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چكيده
نقش بزُ یکی از نقوش پرکاربرد حیوانی است که در میان ســنگ نگاره ها و دیگر آثار هنری در ترکیب با سایر نقوش یا به تنهایی به 
شکل های مختلف نمایش آن در آثار ایرانی تداوم یافته اســت. با توجه به دیرینگی، تنوع و پراکندگی این نقش در سنگ نگاره های 
مناطق مختلف ایران، در این پژوهش ســاختار این نقش در دو منطقۀ جغرافیایی ایران مقایسه شد؛ ازاین رو هدف پژوهش حاضر 
شناخت وجوه تشابه و تمایز ساختاری نقش  بز در ســنگ نگاره های دو منطقۀ جنوب غرب و مرکز ایران به منظور  آشنایی بیشتر با 
فرهنگ بصری ایرانی است. اینکه نمایش تجسمی و مضمونی ای که نقش بز در بستر آن خلق شده و همچنین شیوة اجرا و ارائۀ این 
نقش در مناطق یادشده چگونه بوده، سؤالی است که در این پژوهش به آن پاسخ داده می شود.  پژوهش حاضر کیفی  و از نظر هدف 
بنیادی است. روش این پژوهش تحلیلی تطبیقی است و جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای، میدانی و نیز پایگاه های علمی و 
پژوهشی معتبر است. بررسی کلی نقش بزهای منطقۀ خوزســتان به ویژه در محدودة اشکفت لم گردو این گمان را تقویت می کند 
که این بزها غیرکوهی یا اهلی است و ترسیم کنندگان آنها شاید چوپانانی بوده اند که در هنگام چرای دام خود به تصویرگری روی 
آورده اند. همچنین تکنیک اجرایی حرفه ای تر نگاره ها در منطقۀ گلپایگان و خمین و ترسیم انتزاعی و خلاقانۀ شاخ ها این باور را القا 
می کند که نگارندگان این نقش ها احتمالاً شکارچی یا افرادی خبره به لحاظ توانایی ترسیمی بوده و بز رسامی شدة آنها نیز بز کوهی 
است. فارغ از مقطع زمانی و نیز تقدم و تأخر خلق این سنگ نگاره ها که تاکنون مشــخص نشده، به گمان نگارندگان میان نقش بز 
هر دو منطقه گونه ای پیوست و تداوم فرهنگی وجود دارد. دلیل این مدعا تداوم حالت دورانی شاخ بز تا انتهای دم یا نزدیک به سر 
در هر دو منطقه و همچنین تشابه شاخ بز اغلب نواحیِ دو منطقۀ بررسی شــدة این پژوهش با شاخ بز سفال معروف و شناخته شدة 

شوش است که تاریخ  آن از سوی باستان شناسان، هزارة چهارم قبل از میلاد برآورد شده است.
واژه های کلیدی: نقش بز، سنگ نگاره، کیارس گتوند، لم گردو شوشتر، خمین، گلپایگان، مزاین، تیمره، خوراوند.

مقاله پژوهشی، ص 7-20 
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مقدمه
روی  بــر  کــه  تصویــری  و  نوشــتاری  نقــوش  تمامــی  بــه 
کتیبه هــای  غارهــا،  درون  صخره هــای  تخته ســنگ ها، 
ســنگی و ماننــد آن، حجاری یا حک می شــدند ســنگ نگاری 
گفتــه می شــود. ســنگ نگاری قدیمی تریــن  یــا »پتروگلیــف« 
و  اســت  بشــری  تصویرنــگاری  ثبــت  بســتر،  ماندگارتریــن  و 
فراوان تریــن نقــش ســنگ نگاره ها، معمــولًا نــگارۀ بُــز کوهــی 
به ویژه نــگارۀ بُز نر اســت. نقش بــز از دیربــاز در فرهنگ بصری 
ایران حضوری پُررنگ داشــته و قدیمی ترین نمونۀ آن بر روی 
سنگ نگاره ها یافت شده است. همچنین نمونه هایی از این 
نقش بر روی انواع ظروف، دســت بافته ها، پارچه ها، ســکه ها 
و دیگر اقلام تصویری دیده شــده اســت. نگاره های صخره ای 
گیاهــی و عناصــر  غالبــاً ترکیبــی از نقــوش حیوانــی، انســانی، 
کــه به شــیوۀ  نمادیــن یــا نوشــتاری چــون کتیبه هــا هســتند 

استلیزه یا واقع گرایانه اجرا شده اند. 
و  کوهســتانی  گونــۀ  دو  بــه  ســنگ نگاره ها  عمــده،  به طــور 
بیابانــی، و شــهری و روســتایی تقســیم می شــوند. نمونۀ اول 
کــه در محل  ســنگ نگاره های کوهســتانی و بیابانی هســتند 
اســتقرار ســنگ یعنــی کوهســتان یــا بیابــان نقاشــی یــا حــک 
انتقال داده شــده  ســنگ نگاره های  دیگــر  نمونــۀ  شــده اند. 
از بســتر کوهســتان بــه مناطــق شــهری و روســتایی اســت که 
پــس از انتقــال در محــل شــهر یا روســتا منقوش شــده اســت. 
شناخته شده ترین نمونۀ اولی در ایران سنگ نگاره های ایذه 
در خوزستان، گنج نامۀ همدان و شاخص ترین نمونۀ دومی، 

سنگ های مزاری، مزارستان های مختلف در ایران است.
کوهســتانی  ســنگ نگاره های  موضــوع  معمــول  به طــور 
حیوانــات  و  انســان  توســط  کوهــی  بــز  شــکار  صحنه هــای 
گاه، مراســم آیینی، کتیبه های نوشتاری یا  گوشــت خوار، چرا

بار عام های پادشاهی است.
 ســنگ نگاره های مزاری و شــهری هم مکنونات مردم نسبت 
به درگذشــتگان، اشــعار، مضامیــن مذهبی، مناقــب، دعاها، 
مناجات و اعداد رمزی و نمادین است.  این پژوهش با هدف 
ارائۀ تصویری بهتر از نگارۀ بز در حوزۀ تمدنی ایران و شــناخت 
سنگ نگاره های ایران سامان یافته و به صورت خاص متمرکز 
بر سنگ نگاره های بیابانی و کوهســتانی، منقوش به نقش بز 

است. 
بر این اســاس بــا اتکا بــه مطالعات پیشــین باستان شناســی، 
ایــران  بیابانــی  و  کوهســتانی  حــوزۀ  دو  ســنگ نگاره های 
اســتان خوزســتان و  گتونــد در  و  یعنــی محــدودۀ شوشــتر 

محدودۀ شــهر گلپایگان و خمین در مرز مشترک استان های 
اصفهــان و مرکــزی تحلیــل شــده اســت. ســنگ نگاره های 
محــدودۀ اســتان خوزســتان شــاملِ »اشــکفت لم گــردو« در 
محــدودۀ شوشــتر و »درۀ کیــارس« در محــدودۀ شــهر گتونــد 
اســت. ســنگ نگاره های اســتان های اصفهــان و مرکــزی هم 
دربرگیرندۀ سنگ نگاره هایِ »تیمره و مزاین در محدودۀ شهر 
گلپایــگان اســتان اصفهــان و خوراوند در شــمال شــهر خمین 

استان مرکزی« است.
 اینکه نمایش تجســمی و مضمونی ای که نقش بز در بستر آن 
خلق شــده و همچنین ســبک و شــیوۀ اجــرا و ارائــۀ این نقش 
در مناطــق یادشــده چگونــه بــوده، ســؤالی اســت کــه در این 
پژوهــش بــه آن پاســخ داده می شــود. در این پژوهــش به طور 
مشخص نگارۀ نقش بز در این سنگ نگاره ها تحلیل می شود 
و ســایر تصاویر و همچنین کارکرد نمادین آن در حوزۀ کار این 

پژوهش نیست.

موقعیت جغرافیایی مکان های مطالعه شده
همان گونه که قبلًا هم اشاره شــد دو مکان مطالعه شده برای 
گتونــد  تطبیــق ســنگ نگاره ها، محــدودۀ دو شــهر شوشــتر و 
در اســتان خوزســتان و نیــز ســنگ نگاره های تیمــره، مزایــن، 
گلپایــگان و خمیــن در مــرز  خوراونــد در محــدودۀ شــهر های 
مشترک میان استان اصفهان و مرکزی است. دو شهر شوشتر 
و گتوند در اســتان خوزســتان با فاصلــۀ حــدود 20 کیلومتر در 
کنار یکدیگر در اســتان خوزســتان واقع اند. ســنگ نگاره های 
لم گــردو در محــدودۀ شهرســتان شوشــتر و ســنگ نگاره های 
کیارس در محدودۀ شــهر گتونــد قرار گرفته اند. اشــکفت یا غار 
»لم  گردو« در روستای »پرچســتان«، از توابع دهستان عقیلی 
در شهرستان شوشتر در دشتی به ارتفاع 192 متر از سطح دریا 
واقع شــده و ســنگ نگارۀ ســلامگاه در کیارس نیز در روستای 
اســماعیل آباد دهســتان کیارس از توابع شهرســتان گتوند در 

کنار رودخانه ای فصلی قرار گرفته است. 
همچنیــن در حوالــی شــهر خمیــن و گلپایــگان در مــرز میــان 
اســتان اصفهــان و مرکــزی ســنگ نگاره های مختلفــی وجود 
دارد. ایــن ســنگ نگاره ها بــه نــام تیمــره، مزایــن و خوراونــد 
شــناخته  شــده اند. ســنگ نگاره های ایــن منطقــه به صورت 
کنــده در میــان کوه هــا و حتــی بســتر خانه ها  ســنگ هایی پرا
منطقــۀ  دو  مکانــی  موقعیــت  تصویــر)1(  می شــود.  دیــده 
بررسی شده را بر روی نقشه به همراه نشانگر با نقوش شاخص 

هر منطقه نشان می دهد.
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هدف و ضرورت پژوهش
نقش بز یکــی از نقــوش پرکاربــرد و متنــوع  در آثار ســنگی ایران 
اســت. شــاید دلیل پرکاربردبودن این نقش اهمیــت دو گونۀ 
اهلی و وحشــی آن برای دامــداران و شــکارچیان بوده اســت؛ 
ازایــن رو به دلیــل تنــوع و کاربــرد فــراوان آن ضروری اســت که 
ایــن نقــش در هر منطقه شناســایی شــده تــا علاقه منــدان به 
گون  این حــوزه از ویژ گی ســاختاری آن بــرای کاربرد هــای گونا
از جمله کاربردهای نمادین بهره بگیرنــد. دلیل انتخاب این 
دو محوطه، فراوانی نقش بز در دو منطقه است. همچنین در 
برخی از پژوهش هایی که دربارۀ سنگ نگاره های ایران انجام 
گرفته، ســنگ نگاری های موضوع بررسی شــده نادیده گرفته 
شده که در پیشینه به این موضوع اشاره شده است. با توجه 
بــه آنچه گذشــت بــه گمــان نگارنــدگان، این پژوهــش مکمل 

پژوهش های مرتبط با این حوزه نیز هست. 

روش پژوهش
کــه ماهیتــی تطبیقــی دارد از منظــر هــدف  پژوهــش حاضــر 
بنیادی و از نظر رویکرد کیفی اســت. اطلاعات ایــن مطالعه از 
منابع مکتــوب کتابخانــه ای، مقــالات تخصصــی پایگاه های 
علمــی و اطلاعاتــی معتبــر و برخــی از منابــع میدانی به دســت 
آمده اســت. در این فرایند با استفاده از شــواهد بصری، نقش 
بــز در ســنگ نگاری های دو حــوزۀ مطالعه شــده، تحلیــل و 
تطبیق و سپس نتیجه گیری شد. جامعۀ آماری این پژوهش، 
شــامل پنج منطقۀ ســنگ نگاره ای ایران با ســنگ نگاره های 
اشــکفت  اســت. در محــدودۀ  بــز  نقــش  فراوانــی  و  متعــدد 
لم گــردوی شوشــتر، مجموعــاً 26 نــگاره وجــود داشــت کــه 10 
نقش آن بز کوهی ا ست و 16 نقش دیگر حیوانات گوشت خوار 
و باربر هستند. همچنین نقشی شبیه به انسان استلیزه شده 
کمــان در دســت دارد، در نقــوش ایــن  کــه چیــزی شــبیه بــه 

منطقه دیده شــده اســت. ســنگ نگاره های منطقــۀ کیارس 
نیــز مجموعــاً 11 نگاره اســت که 9 نــگارۀ آن بــز کوهــی و 2 نگارۀ 
دیگر آن نشــان دهندۀ حیوانی باربر و انســانی با ابزاری شــبیه 
تیروکمان اســت. همچنین در ســوی دیگر این تطبیق، یعنی 
حوزۀ اســتان مرکزی و اصفهــان با توجه بــه فراوانــی نقش بز و 
به منظور عدم تکرار و تشــابه آنهــا، جمعاً 16 نگارۀ بــز کوهی در 
حــالات مختلــف از این منطقــه به صــورت هدفمنــد انتخاب 
شــد که در این میــان 5 نقــش آن از محوطۀ تیمــره، 7 نقش از 
محوطۀ درۀ  مزاین و 4 نقش هم از محوطۀ کوه های خوراوند 

بوده اند.
 

پیشینۀ پژوهش
کنــون بــر روی ســنگ نگاره های  پژوهش هــای متعــددی تا
مناطق مختلف ایــران از جنبه های زیبایی شناســی، تحلیل 
انجــام  آن  ماننــد  و  نشانه شناســی  نمادشناســی،  نقــوش، 
شــده اســت. آنچه در این پژوهش عمدتاً محلِ توجه اســت، 
تحلیــل تطبیقــی ســاختار بصری نقــش بــز و نیــز موضوعی که 
ایــن نقــش بــر بســتر آن شــکل گرفتــه در ســنگ نگاره های دو 
حــوزۀ مشخص شــده اســت. مرتبط تریــن نوشــتار بــه یــک 
حــوزۀ ایــن مقالــه یعنــی منطقــۀ خوزســتان وب نوشــته های 
)گفت وگوهای خبری و مانند آن( مجتبی گهســتونی1 کنشگر 
میــراث فرهنگــی خوزســتان اســت. محمــد ناصری فــرد هــم 
در گزارشــی منتشرنشــده و اختصاصی که در میــراث فرهنگی 
شوشــتر موجود اســت، ســنگ نگاره های اشــکفت لم گــردو را 
معرفی کــرده و از ســنگ نگاره های کیــارس نیز نام برده اســت 
)ناصری فرد، 1390: 4-3، آرشــیو اختصاصــی میراث فرهنگی 
شوشــتر(. همچنین مرتبط با حــوزۀ دیگر ایــن موضوع، یعنی 
محــدودۀ اســتان مرکــزی و اصفهــان، دو مقالــه از مرتضــی 
فرهادی و دیگران در ســال های)1374( انتشــار یافته اســت. 
فرهــادی )1374( در مقالــه ای بــه نــام »موزه هایــی در بــاد؛ 
معرفــی مجموعــۀ عظیــم ســنگ نگاره های نویافتــۀ تیمــره« 
نقــوش ایــن ســنگ نگاره ها را بررســی و از منظر نمادشناســی 
و  »گمانــه  مقالــۀ  در  همچنیــن  وی  اســت.  کــرده  تحلیــل 
چون وچراهایــی بــر دیدگری هــای نقــوش صخــره ای تیمــره« 
)1374(، محتوا و مضمون ســنگ نگاره های واقــع در تیمره و 

هویت نگارگران آن را بیان کرده است.
پریسا رشــیدی )1394(، در پژوهشــی به نام »بررسی و تحلیل 
گرافیــک«،  در  آن  قابلیت هــای  و  تیمــره  ســنگ نگاره های 
مفاهیم ســنگ نگاره های این منطقه را از منظر نمادشناسی 

تصویــر1. موقعیــت جغرافیایــی دو محوطــۀ اصلــی در اســتان خوزســتان و اســتان 
اصفهان و مرکزی، بر اساس نقشــۀ هوایی )منبع: گوگل مپ، ترسیم نقوش شاخص 

و نشانگرها: نگارندگان(
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بیان کــرده و محتــوا و مضمــون و همچنین قابلیــت گرافیکی 
آنها بررســی کرده اســت. پیرامون همین موضــوع نیز مجتبی 
ســرمدی )1394(، در پژوهشــی با عنوان »نمادشناسی نقش 
کوهــی در ســنگ نگاره های پیش ازتاریــخ منطقــۀ تیمــره  بــز 
اســتان مرکزی«، به نمادشناســی، شــناخت معنــا، مفاهیم، 
کوهــی در ســنگ نگاره های  مضمــون و محتــوای نقــش بــز 
کوشــش  مختلــف منطقــۀ اشاره شــده پرداختــه اســت. بــه 
محمدحســین ماهــری )1391(، پژوهــش دیگــری پیرامــون 
منطقۀ تیمره به نــام »بررســی نمادهای ارتباطــات غیرکلامی 
گلپایــگان« انتشــار یافته که  ســنگ نگاره های منطقۀ تیمــره 
شــناخت نمادهــای ارتبــاط غیرکلامی از نظــر معنــا و مفهوم و 
همچنیــن بررســی فرهنــگ مــردم از طریــق نشانه شناســی و 

گون ارتباط غیرکلامی محور آن بوده است. جنبه های گونا
لیــلا کریمــی )1394(، هــم در پژوهش خــود با عنوان »بررســی 
نمادها و نقــوش ســنگ نگاره های تیمره«، مفاهیــم نمادین 
ســنگ و انواع نقوش این منطقــه را تحلیل و نقــوش گیاهی و 
حیوانی آن را تقســیم بندی کرده اســت. وی بر این باور اســت 

که بیشتر  این نقوش مبتنی بر باورهای آیینی بوده است.
محمــد ناصری فــرد )1388(، هــم در کتاب ســنگ نگاره های 
ایران: زبان مشــترک جهانی، برخی از سنگ نگاره های ایران، 
مختصات جغرافیایــی و نمادپردازی نقش بز کوهــی در آنها را 
بررســی کرده و بر ایــن باور اســت که بز کوهــی در ســفال ایرانی 
نماد باران خواهی است و در اقوام باســتانی مظهری از عناصر 
مفید در طبیعت اســت؛ به عنــوان مثال در لرســتان بز کوهی، 

نماد خورشید و در برخی  جاها نمادی از باران است.
مقالۀ دیگــری در حــوزۀ میانــی ایــن تحقیق بــه نــام »مطالعۀ 
تحلیلی و تطبیقی نقوش بز در سنگ نگاره های منطقۀ »شتر 
ســنگ« خراســان رضوی با نقوش مشــابه در فلات ایــران« به 
نویســندگی فرزانــه نجفــی )1399( انتشــار یافتــه که بخشــی از 
ح پیش روســت: برخلاف اغلب مناطق ایران  نتیجۀ آن به شر
در منطقۀ »شــتر ســنگ« نقــوش حیوانــی از جمله بــز کوهی، 
بدنی پهن با طول بــدن کوتاه تر، فاقد کشــیدگی و در مواردی 
بز بــا بدنــی پروانــه ای شــکل )متشــکل از دو مثلث( با شــاخی 
بســیار بلند با شــیب کم یا گردنی بلند مشــاهده می شــود. در 
ایــن مقاله علی رغــم ارائۀ نقشــۀ ســنگ نگاره هایی بــا نقش بز 
در ایــران بــه نقــش بــز در دو حــوزۀ بررسی شــدۀ ایــن پژوهش 

اشاره ای نشده است. 
موضــوع  بالادســت  حــوزۀ  مقــالات  ســایر  همچنیــن 
)ســنگ نگاره ها( بدیــن شــرح اســت: علیرضــا حصــار نــوری 

)1382(، در مقالــه ای تحــت عنــوان »سنگ نوشــته های کوه 
کاوی  کــوه رمــه را در اســتان یــزد وا رمــه« سنگ نوشــته  های 
کــرده و گفتــه اســت کــه اغلــب ســنگ نگاره های ایــن منطقه 
نقــوش حیوانی و انســانی هســتند. آنیســا آیتــی زاده )1393(، 
در مقاله ای تحت عنوان »بررســی ســنگ  نگاره های باستانی 
اســبقتۀ یزد«، باورها و اعتقادات مردم در به کارگیری حجاری 
نقــوش صخره نــگاری، نمادها، معنــا و مفاهیم انــواع نگاره ها 
از جمله نقوش نمادیــن، گیاهی، حیوانی، انســانی و ابزارها را 

بررسی و تحلیل کرده است. 
ســارا صادقــی و دیگــران )1394(، در مقالــه ای تحــت عنــوان 
»تحلیل نقوش ســنگ نگاره های محدودۀ تاریخی خراســان 
بــزرگ در اســتان خراســان جنوبــی«، ضمــن بیــان موقعیــت 
جغرافیایــی بیســت منطقــۀ تاریخــی توابــع اســتان خراســان 
کیفیــت، نحــوۀ قرارگیــری،  و دســته بندی انــواع نقــوش آن، 
محتــوا و مضمــون نقــوش را بررســی کرده اند. موســی ســبزی 
و دیگــران )1399( در مقالــه ای تحــت نــام »بررســی و تحلیــل 
ســنگ نگاره های بروجرد، استان لرستان« ســنگ نگاره های 
مناطق مختلف بروجرد، مانند بیچون بــالا، دودانگه، کمره، 
کافــران را ابتــدا معرفــی، ســپس ویژگی های  قپانــوری، چچغا
کلــی و جغرافیایــی ایــن صخره نگاری هــا و نقــوش انســانی 
کرده انــد و در نهایــت آن را  و حیوانــی آن را تحلیــل و بررســی 
نمادیــن دانســته اند. ایــن دو پژوهــش بــه نقــل از دیگــران 
کوهــی بیانــی  گفته انــد: در هنــر صخــره ای ایــران، نقــش بــز 

نمادین، آیینی و اسطوره ای داشته است. 

قیاس با پیشینه
پژوهش های پیشین به طور عمده متمرکز بر گزارش وضعیت 
دو منطقــه بــوده و تحلیلــی شــمایلی از ایــن نقــوش انجــام 
نداده ا نــد. تمایــز ایــن موضــوع تطبیقی بــودن آن بــا جزئیات 
چهارگانــه، ســاختار شــمایلی، مضمــون و محتــوی، شــیوۀ 
ترسیم، تکنیك اجرایی با نگاه تجسمی و بر اساس یک فرایند 

پژوهشی با نگاه ویژه به پژوهش های پیشین است.
 

مفاهیم پژوهش
سنگ نگاره )هنر صخره ای(

کــه قســیمی نحــوۀ ایجــاد آنهــا را یــك فراینــد  ســنگ نگاره ها 
کاهشــی دانســته )قســیمی، 1398: 26(، یکــی از بســترهای 
مهــم  ارتباطــی بیــان مکنونــات بشــر پیــش از تاریخ  انــد که به 
گفتــه می شــود. به گفتــۀ  کنــده کاری3 نیــز  آنهــا پتروگلیــف2 یــا 
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کنون هیچ پدیده ای به قدمت ســنگ نگاره ها  ناصری فــرد، تا
به دســت بشــر کشــف نشــده اســت )ناصری فــرد، 1388: 2(. 
دربــارۀ قدمــت ســنگ نگاره ها نظرات متعــددی وجــود دارد؛ 
کــه آن را ســند 40 هزارســالۀ تــلاش انســان و  از جملــه آناتلــی 
انتقال دهندۀ پیام ها، باورها و اعتقادات و تاریخ عقلانی بشــر 
دانسته است )آناتلی، 1383: 111-110(. دربارۀ مکان و قدمت 
ســنگ نگاره ها هــم ناصری فــرد می گویــد: ســنگ نگاره های 
کنده کاری شــده عــلاوه بــر اینکــه در غارهــا کشــف شــده اند در 
محوطه های بــاز و بیرون غارها نیــز وجود دارنــد )ناصری فرد، 
1388: 2(. علاوه بر آن ســنگ نگاره ها در میان کوه ها، دره ها، 
گاه هــا و مانند آن نیز  بیابان ها و زیســتگاه های عشــایری، چرا

دیده شده است.

روش حک و سبک اجرایی سنگ نگاری ها 
در فر اینــد کاهشــی ترســیم نقــش بــر روی ســنگ نگاره ها، بــه 
شــیوه های مختلفی انجام می شــود. خراشــیدن یا برداشتن 
ســطح ســنگ، خالی کــردن دور تصویــر و برجســته کردن آن 
نمونۀ غالب شیوه های ایجاد نقش بر روی سنگ است. دیگر 
شــیوۀ اجرایی حك کردن تصویر در دل سنگ به صورت سطح 
یا خطوط محیطــی و چون آن اســت. همچنین حــک تصویر 
بر روی ســنگ به شــیوه های مختلفی انجام می شــود. یکی از 
این روش ها، کنــده کاری و خراش ســنگ با اجســام نوک تیز و 
فلزی است. دیگر روش اجرایی سنگ نگاره ها کنده کوبشی یا 
کوبشی است. در این روش نگارگران به وسیلۀ ضربات متوالی 

کی می کردند.  و پی درپی با فلز و اجسام دیگر حکا
ســبك اجرایی نقوش نیز دو گونه اســت: یکی شــیوۀ انتزاعی و 
استلیزه است که به صورت خلاصه نگاری با خط های ضخیم 
کی می شــدند، این  و نازک بــر صخره هــا و ســنگ ها نقــر و حکا
دســته جزء فراوان ترین اشــکال یافت شــده هســتند؛ دســتۀ 
دوم این نقوش شیوۀ واقع گرایانه  اســت که در این شیوه بدن 
حیوانات دارای حجم نســبی نســبت به نمونۀ واقعی اســت. 

سایر نقوش نیز ترکیبی از این دو شیوه هستند. 

مضامین غالب سنگ نگاره ها 
نقــوش  می تــوان  موجــود،  منابــع  و  اســناد  بــه  توجــه  بــا 
ســنگ نگاره ها را از لحــاظ مضمــون و محتــوا بــه چنــد دســته 
تصویــری،  نقــوش  انــواع  شــاملِ  اول  دســتۀ  کــرد:  تقســیم 
چــون نقــوش حیوانــی، گیاهــی، انســانی، اشــکال هندســی، 
ابزارهــا و اشــیا به شــکل واقعــی و انتزاعــی اســت و دســتۀ دوم 

کهــن، چــون  زبان هــای  بــه  نوشــتاری  کتیبه هــای  شــاملِ 
خط نوشته های عیلامی، عبری و مانند آن است. 

 نگارۀ بز کوهی در جهان 
در میــان مناطــق مختلــف جهــان نقــوش مختلفــی از انــواع 
بــز دیده شــده اســت. ناصری فــرد، شــمار  ایــن نقــش را در یك 
منطقــۀ محــدود در ایــران افــزون بــر از 21 هــزار مــورد دانســته 
اســت )ناصری فــرد، 1388: 2(، به گفتــۀ صادقی و دیگــران در 
آثار پیش از اســلام ایران چون مــاد، هخامنشــی و نیز غار های 
لرســتان نمونه هایــی از نقــش بز دیده شــده کــه دلیــل تنوع و 
فراوانــی ایــن تصویــر در نگاره هــای ایرانــی، نقــش نمادین آن 
اســت )صادقــی و دیگــران، 1394: 60(، برخی منابــع از جمله 
چیت ســازان و دیگــران به نقــل از کوپــر، بــه جابه جایی نقش 
بز بــا ســایر نقش های چــون غــزال و بــز کوهــی اشــاره کرده اند 
)چیت ســازان و روســتایی بــه نقــل از کوپــر، 1392: 10(. برایند 
آنچه گفته شــده نشــان می دهد کــه بــز در قالب دوگانــۀ اهلی 
و کوهــی آن پراهمیــت بــوده اســت. دلیــل اهمیــت بــز اهلی و 
رام شــدۀ نقــش آن در زادوولــد و شــیردهی و رونــق دامــداری 
بــوده و دلیــل اهمیــت نــوع کوهــی آن نیــز زیبایــی و کیفیــت 
گوشــت آن اســت که همواره مدنظر شــکارچیان بوده اســت. 
در طــول تاریخ در ســاختار طراحی بــدن بز تغییراتــی به وجود 
آمــده کــه افضــل  طوســی در ایــن خصوص بــه کم رنگ شــدن 
طبیعت گرایــی در ایــن نقــش از پیش ازتاریــخ تــا دوران تمدن 
باســتان و نیــز تضعیــف اغــراق در شــاخ ها نســبت بــه دوران 

پیش ازتاریخ، اشاره کرده است )افضل طوسی،1391: 65(.

معناهای نمادین بز کوهی 
به نظر می رســد نقــش بــز در موقعیت ها و زمان هــای مختلف 
معناهای متفاوتی داشــته اســت. عنصر مفید طبیعت، نماد 
خورشید )در لرســتان( و نماد باران خواهی )در ســفال ایرانی( 
برخی از این معناها بوده که قبلًا بــه نقل از برخی منابع به آنها 
کبری زاده و دیگران، هم بز را در آثار منطقۀ  اشاره شــد. شــیخ  ا
لرســتان، حیــوان خورشــید و گاهــی نمــادی از فرشــتۀ بــاران 
کبری زاده و دیگــران، 1392: 206- 205(.  دانســته اند )شــیخ ا
مظهــر فرشــته، نمــادی از رب النــوع، نیــروی زندگــی، خالــق 
انــرژی و نگهبان درخــت زندگی، خدای بــاران، نمــادی از ماه 
و سرچشــمۀ نزول باران و همچنین ازدیاد محصــول و باروری 
از دیگــر معانی بوده کــه بهنود و دیگــران به نقل از ســایر منابع 
بــرای نقــش بــز ذکــر کرده انــد )بهنــود و دیگــران، 1395: 32(. 
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همچنیــن بنــا بــر نوشــته های صادقــی، بــز در اســاطیر ایــران 
باستان نیز یکی از نمادهای شــاخص آبادانی و فراوانی و نماد 
آب نیز بوده است )صادقی و دیگران، 1394: 82(. همان گونه 
که گذشت تعدد مفاهیم نمادین بز احتمالًا به دلیل وجود دو 
گونۀ آن یعنی بز کوهی و بز اهلی اســت که ممکن اســت برخی 
معناهای نمادین ارجاع به یکی از این دو گونه داشــته باشد. 
همچنین دلیــل دیگر تعــدد معناهــای نمادین بــز، بازخوانی 
ایــن مفهــوم از عمــق یــک دورۀ طولانــی تاریخــی در مناطــق 
مختلف اســت. به گفتــۀ طاهری ایــن حیوان مظهر قــدرت به 
شــمار می رفتــه و همــواره جلــودار رمــه بــوده اســت )طاهری، 

.)122 :1398

ســامگاه  و  لم گــردو«  »اشــکفت  بز هــای  نقــش  تحلیــل 
»کیارس« منطقۀ خوزستان

در میان سنگ نگاره های منطقۀ خوزستان نقوش متعددی 
از بز کوهی دیده   می شود. این سنگ نگاره ها یکی در محدودۀ 
شهرســتان شوشــتر در مکانــی بــه نــام اشــکفت)غار( لم گــردو 
و دیگــری در محدودۀ شــهر گتونــد در منطقۀ کیــارس در کنار 
رودخانــۀ فصلــی واقــع شــده اند. جنــس ســنگ های منطقۀ 
خوزســتان که اغلب رنگی روشــن دارند با جنس ســنگ های 

سایر نقاط کشور متفاوت است. 
به گفتۀ علیرضا زراسوندی4 )1401( سنگ های منطقۀ شوشتر 
گرس قرار دارنــد و جنس آن آهکی  و گتوند در منطقــۀ )زون( زا
رسی اســت که نقش ونگارکردن بر روی آن راحت تر و فرسایش 
گتونــد،  آن ســریع تر اســت. ایــن ســنگ رســوبی در منطقــۀ 
گرس در محدودۀ  شوشتر و شمال غرب دزفول و دامنه های زا
خوزســتان به وفــور دیــده می شــود. ســنگ های دو منطقه از 

خوزستان حدوداً از یک جنس و رنگ هستند.

تحلیل نگارۀ بز کوهی محوطۀ اشکفت لم گردو شوشتر
کــه ترکیبــی از غــار طبیعــی و دســت کند  در اشــکفت5 لم گــردو 
انســانی اســت، دو ســنگ نگاره وجــود دارد. تصویــر)2( روی 
این ســنگ نگاره ها نقوش متنــوع حیوانی و خطــوط نمادین 
بر دو تخته ســنگ در مجــاور هم حک شــده  اســت. مجموعه 
تصاویــر)3(. انــدازۀ نگاره هــا حــدود 20 ســانتی متر اســت و 
اندازۀ هر ســنگ نگاره حدود 100 تا 200  ســانتی متر اســت. قطر 
ســنگ ها از حــدود 40 تــا 60 ســانتی متر متغیــر اســت. به گفتۀ 
کارشناســان میــراث فرهنگــی شوشــتر، ایــن ســنگ نگاره ها 
کنــون ســال یابی نشــده اند و به گفتۀ  علی رغــم قدمــت زیــاد تا
مــردم محلی منطقــه، این نقوش از چند ســده پیش در شــهر 

شوشتر وجود داشته اند. 
ســاختار بــدن بــز کوهــی: در نقــوش ایــن محوطــه، نــگارۀ بز 
کوهــی بیــش از ســایر حیوانات دیــده می شــود. آناتومــی بدن 
برخی از بز های کوهی در این سنگ نگاره ها به وسیلۀ دو خط 
خ رســم شــده  افقی بــا فاصلۀ زیاد شــبیه به مســتطیل از نیم ر
اســت. بدن برخــی از نقش هــا به صــورت راه راه ترســیم شــده 
اســت. تصویــر )3-1(. نگاره هــای دیگــری از بــز کوهــی در این 
تخته سنگ به صورت دو خط افقی نازک با فاصلۀ کمی از هم 
رسم شــده اند، شــکل شــاخ  های بز کوهی به صورت جفت و از 
حالت طبیعی برخوردار اســت. در این محوطه شــکل شاخ بز 

تصویــر2. علائم و نقوش نمادین در بالاي اشــکفت لم گــردو، )علیزاده، 1400: آرشــیو 
اختصاصی میراث فرهنگی شهرستان شوشتر(

تصویر1-3

تصویر2-3

تصاویــر3. ســنگ نگاره های محوطــۀ باســتانی اشــکفت )غــار( لم گــردو و طراحــی 
گاه فرســایش یافته اند.  نقش های روی  آنهــا. برخی از نقوش به علت تخریب افراد ناآ
ســمت راســت: انواع نگارۀ بز. حیوانات گوشــت خوار، در قســمت بالا نقــش انتزاعی 
شــبیه انســانی شــکارچی و در ســمت چپ تصویر نقش نمادین t و نیز چنــد نقش بز 
نیمــه کارۀ فرسایش شــده دیده می شــود )علیــزاده، 1400: آرشــیو اختصاصــی میراث 

فرهنگی شهرستان شوشتر، ترسیم طرح ها: نگار ندگان(
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کوهی غالبــاً به صورت خطــوط باریک بــه نمایش درآمــده  و با 
قوسی اندک به ســمت عقب کنده کاری شده اســت. فرم پوزۀ 
حیوان به صورت خطی و ســه گوش بــه نمایش درآمده اســت 
و دم آن به صــورت قــوس دار گرد، به ســمت بــالا و پایین بدن 
حیوان رســم شــده اســت. در این ســنگ نگاره، غالباً فرم پاها 
به صورت خطوط عمــودی نازک و ضخیم بــه نمایش درآمده 

است و حس تحرک و پویایی در نگاره ها مشهود است. 
موضوع نقش هــا: در این ســنگ نگاره حــالات مختلفــی از بز 
کوهی در مواجهه با حیوانات گوشــت خوار که احتمالًا )گرگ( 
اســت دیــده می شــود. تصویــر )3-1(. همچنین صحنــه ای از 
کن بز کوهی از نوع تصویر ســازی  گاه بــا توجه به حالت ســا چرا
این نــگاره دریافت می شــود. ناصری فــرد6 بر این گمان اســت 
کــه ایــن نگاره هــا دارای مضامینی آیینــی هســتند، وی وجود 
علامــت)t( را در ایــن محوطــه دلیــل چنیــن ادعایــی می داند 
)ناصری فرد، 1390: 4-3، آرشــیو اختصاصــی میراث فرهنگی 

شوشتر(. تصویر )3-2(. 
ســبک ترســیم نقــش: طراحــی ایــن نگاره هــا خطــی و اغلــب 
واقع گرایانــه اســت و برخــی از آنهــا تصاویــر انتزاعــی اســتلیزه و 
)خلاصه ســازی( شــده اســت. گونۀ واقع گرایانــۀ آن بــا دقت و 
ظرافتی  اندک به نمایش درآمده، بدن حیــوان در این نقوش 
به نمونۀ واقعی شــباهت دارد و حجم نســبی از بدن و شاخ ها 
دیــده می شــود. تصویــر )3-1(. همچنیــن شــیوۀ اجــرای این 
کنده کاری)خراشــیدن(  به صــورت  اغلــب  ســنگ نگاره ها 

به واسطۀ اجسام نوک تیز است.

تحلیل نگارۀ بز سامگاه کیارس، گتوند، خوزستان
در محوطۀ ســلامگاه کیــارس گتوند نیــز، فراوان تریــن نقش، 
نــگارۀ بــز کوهــی اســت. در ایــن منطقــه 3 ســنگ نگاره وجود 
دارد: یکــی از آنهــا تخته ســنگ افراشــته ای در نزدیکــی محــل 
آســیاب اســت که خطوط و نقوشــی بر روی آن نمایان اســت. 
به گفتۀ علیــزاده، کارشــناس میــراث فرهنگی شوشــتر )1400( 
»در ایــن محوطــه ســنگ نگاره های متعــدد سنگ ماســه ای 
بــا بافت ریــز و صیقلی دیده شــده اســت«. مانند ســنگ نگارۀ 
کنون مشخص نشده  قبلی تاریخ دقیق این ســنگ نگاره ها تا
اســت. انــدازۀ حــدودی نقش هــای ایــن ســنگ نگاره کمتر از 
20 ســانتی متر اســت و اندازۀ ســنگ نگاره در حــدود 100 تا 150 
ســانتی متر اســت. در این محوطۀ باســتانی نقــوش متنوع بز 
کوهی و نقش استیلیزه شدۀ انسان و حیوانی ناشناخته بر سه 

تخته سنگ حک شده است. تصاویر)5(.
ســاختار بــدن بــز کوهــی: در ســنگ نگاره های ایــن محوطه 
نقوش منحصربه فردی از نــگارۀ بز کوهی به چشــم می خورد. 
خ  آناتومــی بدن حیــوان به صورت خطــوط افقی از زاویــۀ نیم ر
با کشــیدگی بدن در اغلب نگاره ها ترســیم شده اســت. در زیر 
شــکم نگارۀ بز کوهی با شــاخ های دندانه دار زائده ای کوچک 
وجود دارد که غالباً برای حیوان نر به کار برده می شود. تصویر 
)6-1( غالــب نگاره هــای بز کوهــی ایــن تخته ســنگ ها دارای 
شــاخ های کمانی بلند به عقب برگشــته اســت. در نــگارۀ )6-

2( در شــکل شــاخ ها اغــراق شــده و تا انتهــای بدن حیــوان به 
نمایش درآمده اســت. در نگارۀ )6-1( شــکل شــاخ دندانه دار 

تصویر4-4تصویر4-3تصویر4-2تصویر1-4

تصویر8-4 تصویر7-4 تصویر6-4 تصویر5-4

تصاویر4. صحنه هایی مختلف از شــکار بز کوهی در تقابل با حیواناتی گوشت خوار)ســگ و گــرگ(، در تصویر 4-8 نگاره اي دیده مي شــود که بــه اعتقاد برخي از 
منابع این تصویر اسب و برخي منابع دیگر چون نجفي )1399( تصاویر پروانه اي با بدن دو مثلث را بز دانسته اند )علیزاده، 1400: آرشیو اختصاصی میراث فرهنگی 

شهرستان شوشتر، ترسیم: نگارندگان(
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و بلند ترســیم شده اســت. شــاخ های بلند و دندانه ا ی برخی 
از نگاره ها، نشــان از تفاوت این نقوش با ســایر نگاره   هاســت. 
گمان می رود شاخه های دندانه ای، نشان دهندۀ سن بالای 
حیــوان باشــد. در تخته ســنگ افراشــته، نیــز نقــش بــز کوهی 
نیمه نشســته با شــاخ هایی به عقب برگشــته دیده می شــود. 
شــکل پوزۀ بز کوهی با خطوط ضخیم و چســبیده به شــاخ ها 
و گــردن بــه نمایــش درآمــده اســت. در برخــی نگاره هــا دهان 
حیوان به صورت نیمه باز و در حال چرا به تصویر کشیده شده 
و در برخی از نگاره ها پاهای حیوان در حال حرکت نشان داده 

شده است که فرار، دویدن یا تحرك آن را تداعی می کند.
پاها به صــورت خطوط نــازک و ضخیم ترســیم شــده و پاهای 
جلویی بلندتر از پاهای عقب ترســیم شــده و حالتی شیب دار 
دارد. دم حیــوان بــه دو صــورت اســت که در بیشــتر نقــوش با 
قوســی روبه بالا و در یک نــگاره دم بز با قوس اندکی به ســمت 

پایین به نمایش درآمده است. 
و  چــرا  ســنگ نگاره  ایــن  صحنه هــای  نقش هــا:  موضــوع 
شــکار اســت و شــاهد آن تصویر مردی شــکارچی اســت که در 

سنگ نگاره )5-1( دیده شده است.
ســبک ترســیم نقــش: ســبک ترســیم ایــن نقــوش ترکیبــی از 
ســبک واقعی و انتزاعــی استلیزه شــده اســت و شــیوۀ اجرایی 
نگارۀ بز کوهی کیارس غالباً به روش کنده کاری و کنده کوبشی 

به واسطۀ ضربات پی درپی است.

تحلیل نگارۀ بز کوهی مناطق سه گانۀ استان های اصفهان 
و مرکزی )تیمره، مزاین، خوراوند(

از ســه منطقۀ تیمره، مزایــن و خوراوند، دو منطقــۀ اول یعنی 
تیمــره و مزایــن در حوالــی شــهر گلپایــگان اســتان اصفهــان و 
ســنگ نگاره های خوراونــد در محــدودۀ شــهر خمین اســتان 
مرکزی قــرار دارنــد. جنس ســنگ نگاره های این منطقــه و نیز 
رنــگ  آنهــا بــا ســنگ نگاره های منطقــۀ خوزســتان متفــاوت 
است. به گفتۀ علیرضا زراسوندی )1401( سنگ نگاره های این 
منطقه در محــدودۀ )زون( ناحیه ای موســوم به ســنندج قرار 
دارند که دارای دو نوع ســنگ آذرین و دگرگون شــده هستند. 
این ســنگ ها غالباً ورقه ای هســتند و حك نقش ونگار بر روی 
آنها مشــکل اســت و ســختی این نــوع ســنگ، خراش هــا را به 

اعوجاج و بی نظمی می کشاند.
کندگــی ســنگ های نگاره هــای مناطــق ســه گانۀ   به علــت پرا
گلپایــگان، خمیــن و همچنیــن اســتقرار آنهــا در پهنــۀ بــالا و 
پایین کوه یــا اتصال آنها به بدنــه یا دامنۀ کوه، اندازۀ ســنگ و 
حجم آنها متفاوت است. از ویژگی های سنگ نگاره های این 
منطقه نیز فراوانی نقش بز اســت که در ادامه مناطق یادشده 

بررسی می شود.

تصویر5-2تصویر1-5

تصویر 5-6 تصویر 4-6 تصویر 3-6 تصویر 2-6 تصویر 1-6

تصاویر5. سنگ نگاره های سلامگاه کیارس گتوند خوزســتان، برخی از نقوش به علت تغییرات آب وهوایی فرسایش یافته اند )علیزاده، 1400: آرشیو اختصاصی 
میراث فرهنگی شوشتر، ترسیم: نگارندگان(

تصاویر6. جزئیات تصاویر سنگ نگاره هاي کیارس )علیزاده، 1400: آرشیو اختصاصی میراث فرهنگی شوشتر، ترسیم: نگارندگان(
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تحلیل نگارۀ بز کوهی تیمره گلپایگان 

در  و  گلپایــکان  شــهر  شــمال  در  تیمــره  ســنگ نگاره های 
نزدیکــی محــدودۀ اســتان مرکــزی قــرار دارنــد. انــدازۀ نقــش 
بــز ســنگ نگاره های ایــن منطقه حــدود 20 تــا 30 ســانتی متر 
اســت. نگاره هــای ایــن منطقــه بــا کنتراســت رنگــی متفاوت 

دیده می شــود که نشــئت گرفته از جنســیت سنگ اســت. در 
کنده  این منطقه سنگ نگاره ها در مناطق مختلفی از کوه پرا
کندگــی و تشــابه ســنگ نگاره ها  شــده اند. به علت همیــن پرا
ایــن منطقــه  از میــان ســنگ نگاره های  نمونــۀ تصاویــر)7( 

انتخاب شده است.
ســاختار اجرایــی نقــش بــز: در تمــام ایــن نگاره هــا آناتومــی 
خ ترســیم شــده و دارای حجمی نســبی  بــدن بــز از زاویۀ نیــم ر
و بــه نســبت واقع گرایانه انــد. شــکل بدن بــز کوهــی به صورت 
اســتلیزه)خلاصه نگاری( با خطــوط نازک، ضخیم و به شــکل 
و5-7(  4-7( تصاویــر  در  اســت.  شــده  ترســیم  مســتطیل 

که بــه نظر می رســد بــز نر )پــازن( اســت، هیــکل بز متناســب با 
شــاخ ها قــوی و تنومنــد ترســیم شــده، در حالــی کــه در ســایر 
نگاره ها این گونه نیســت. همچنین شــکل شــاخ بز در این دو 
نگاره متفاوت اســت. در نــگارۀ )7-4( بــز کوهی با چهار شــاخ 
مدور در محدودۀ ســر بز ترســیم شــده که در میــان حوزه های 
بررسی شــدۀ ایــن تحقیــق منحصربه فــرد اســت. همچنیــن 

در ســنگ نگارۀ )7-5( نقــش بــز کوهــی با شــاخ لــوزی )مربع( 
دیده می شــود کــه در ســایر مناطق ایــران به ندرت مشــاهده 
شــده اســت. در تصویر )7-3( بز کوهی با شــاخ هایی به شکل 
دندانه دار دیده شــده که از نظر شــکلی به نگارۀ )5-1( منطقۀ 
گتونــد شــباهت دارد. فــرم پــوزۀ حیــوان به صــورت  کیــارس 

ســه گوش و غالباً به ســمت پایین اســت. دم حیوان به ســمت 
بالا با قوس اندکی به ســمت داخل رســم شــده و پاهــای آن با 

خطوط نازک و ضخیم به نمایش درآمده اند. 
موضــوع نقش هــا: محتــوا و مضمــون ایــن نقــوش غالبــاً چرا و 
شــکارگاه بز کوهــی را نشــان می دهد. ایــن نگاره هــا به صورت 
گون است. در  گانه و نمایشــی از روایات گونا صحنه هایی جدا

کنندۀ تحرک و پویایی است.  برخی نگاره ها نقش بز القا
ســبک ترســیم نقش: شــیوۀ طراحی نقش بــز در ایــن منطقه 
ترکیبی از خط و ســطح و در قســمت های مختلف بدن فرم ها 
انتزاعی و واقع گرایانه و روش اجرایی به صورت کنده کوبشــی و 

کنده کاری است. 

تحلیل نگارۀ بز کوهی مزاین، گلپایگان
منطقــۀ مزایــن در نزدیکی تیمــره و نزدیــک به شــهر گلپایگان 
اســت. انــدازۀ نقــش بــز در ایــن منطقــه نیــز حــدود 20 تــا 30 
کم  سانتی متر است. در این منطقه نگاره هایی به صورت مترا

تصویر 7-3تصویر 7-2تصویر 1-7

تصویر 7-5تصویر 4-7

تصاویر7. نقش بز در سنگ نگاره های تیمره گلپایگان )ناصري  فرد: 1388: 263- 224، ترسیم: نگارندگان(
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کنتراســت رنگــی متفــاوت بــر ســنگ ها دیــده  و مشــخص بــا 
می شوند. مجموعه تصاویر) 8(.

ســاختار اجرایــی نقــش بــز: در ایــن نگاره هــا بــدن بــز از زاویۀ 
خ، بــا خطــوط نــازک و ضخیــم و واقع گرایانــه به شــکل  نیــم ر
 )5-8( نــگارۀ  در  اســت.  درآمــده  نمایــش  بــه  مســتطیل 
گــردن بــز بلنــد و منحصربه فــرد اســت و حیــوان را در حــال 
خیزبرداشتن نشان می دهد و حس حرکت در آن بیش از سایر 
نگاره هاســت. در نگارۀ )8-1( شــاخ بــز با قوس هــای متعدد از 
ج و شــکلی انتزاعی به خود گرفته اســت. در  حالت واقعی خار
برخــی از نگاره های این منطقه نقش بز به صــورت واقع گرایانه 
و خطــی اجرا شــده کــه از لحــاظ شــکلی به نقــش بز کوهــی در 
محوطۀ اشــکفت لم گــردوی شوشــتر تصویــر)4-3( شــباهت 

دارد. 
 شــاخ های بــز در نگاره های ایــن منطقه به ســه حالــت مدور، 
معمولی و مــدور یا با قوســی تــا انتهای دم دیده شــده اســت. 
نمونه هایــی از نقــش بــز، منطقۀ مزایــن بســیار منحصربه فرد 
اســت، به طــوری کــه گــردن بــز بــه شــاخ های دورانــی متصل 
اســت. تصویــر )8-1(. در برخــی دیگــر نیز فــرم پوزۀ حیــوان در 
حالتی ســه گوش با دهانی باز ترســیم شــده که نشــان دهندۀ 
گاه اســت. تصویــر )8-3(. در نــگارۀ )8-5( پــوزۀ  فضــای چــرا
حیــوان ترســیم نشــده و پاهــای آن با خطــوط نــازک و ضخیم 
ترســیم شــده و دم آن نیــز با اندکــی قــوس کوتاه به ســمت بالا 

کشیده شده است. 
موضوع نقش هــا: مضمون نقش هــای این منطقه نیــز غالباً 
صحنه های چرا و شکار است و این صحنه ها در ترکیب با سایر 

نقوش این سنگ نگاره ها مشاهده می شود.
ســبک ترســیم نقــش: ایــن نگاره هــا اغلــب به صورت ســطح 
و  انتزاعــی  از ســبک  ترکیبــی  آنهــا  و شــیوۀ  طراحــی شــدند 
واقع گرایانــه و روش اجرای این نقوش سایشــی، کنــده کاری و 

کنده کوبشی ا  ست. 

تحلیل نقش بز کوهی خوراوند خمین
منطقــۀ خوراونــد در محــدودۀ شــمال شــهر خمیــن اســتان 
مرکزی قرار دارد. جنس سنگ این منطقه مانند دو محدودۀ 
قبلی مرکز ایران از نوع ســنگ های دگرگون شــده اســت. سایر 
مشــخصه های این منطقه چون انــدازۀ ســنگ ها و نگاره ها و 

محل استقرار آنها نیز مانند دو نمونۀ قبلی مرکز ایران است.
ســاختار اجرایــی نقــش بــز: در محوطــۀ خوراونــد نیــز نقش بز 
گون به تصویر کشــیده شــده اســت. در  کوهی در حــالات گونا
ایــن نگاره ها نیز آناتومــی بدن بز کوهــی ترکیبــی از واقع گرایی، 
خ ترســیم شــده  انتزاعــی اســتلیزه اســت و غالبــاً بــدن از نیــم ر
نســبی  حجــم  از  نقــوش  برخــی  محــدوده  ایــن  در  اســت. 
کنــون گذشــت تنومنــدی  برخوردارنــد. بــا توجــه بــه آنچــه تا
بدن و بزرگی شــاخ بزهــا، حکایت از نربــودن آنهــا دارد. تصاویر 

تصویر 8-3تصویر 8-2تصویر 1-8

تصویر 7-8 تصویر 6-8 تصویر 5-8 تصویر 4-8

تصاویر8. نقش بز سنگ نگاره های مزاین گلپایگان )ناصري  فرد، 1388 : 263-252، ترسیم: نگارندگان(
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)9-1 و 9-3(. در تصویر )9-3( شــاخ بز کوهــی به صورت مدور 
با قوســی اندک ترسیم شــده اســت. بز کوهی با شــاخ مدور به 
پهلو از جملــه فرم های ترسیم شــده در این نگاره ها هســتند. 
گانــه و در مناطــق مختلف  ایــن نقــوش در صحنه هایــی جدا
مزایــن مشــاهده شــده اند. فرم پــوزۀ حیــوان در ایــن نگاره ها 

به صورت طبیعی شــبیه به ســه گوش و مربع به سمت پایین و 
در نگارۀ )9-2( به صورت روبه رو ترســیم   شده است. پاهای بز 
در این منطقه ترکیبی از خطوط ضخیم و نازک و برخی موارد، 
حسی از تحرک دارند. دم حیوان به سمت بالا با قوسی اندک 
کشیده شــده و در برخی از نگاره ها در انتها به صورت دوشاخه 

ترسیم شده است. 
محتــوا و مضمــون ایــن نقــوش غالبــاً صحنه هایــی از چــرا و 

شکارگاه بز کوهی  یا احتمالًا برای کاربرد آیینی است.
سبک ترسیم: اجزای ترسیمی نگاره های این منطقه نسبت 
کنندۀ عنصر تجسمی سطح است و از عنصر  به کل نگارۀ بز القا
تجســمی خط برای نشــان بــز در ایــن منطقــه کمتر اســتفاده 
شــده اســت. شــکل بــدن بــز ترکیبــی از ســبك های انتزاعــی و 
واقع گرایانه اســت و این انتزاع خصوصاً در شاخ ها بیشتر دیده 
اجرایــی ســنگ نگاره های  می شــود. تصویــر )9-4(. شــیوۀ 

کوه های خوراوند کنده کوبشی و کنده کاری است. 

تشابهات و تمایزات نقش بز در مناطق بررسی شده
تفــاوت عمدۀ بــدن نقــش بــز در مناطــق دوگانــۀ جنوب غرب 
ایران یعنــی شوشــتر و گتوند بــا مناطــق مطالعه شــدۀ مرکزی 
ایران، ترســیم خطــی نقــش بــز در منطقــۀ خوزســتان به ویژه 
اشــکفت لم گــردوی شوشــتر اســت. بــه نظــر می  رســد یکــی از 
دلایل ترســیم نقش بز با دو خــط موازی در اشــکفت لم گردو، 
کی بر سنگ های ماســۀ آهکی این منطقه است.  راحتی حکا

در حالی کــه اغلب نقــش بزهای ناحیــۀ مرکزی ایــران با عنصر 
تجســمی ســطح انجام شــده اســت. همچنین ترســیم عنصر 
نرینگی که در یکی از نقش  بزهای سلامگاه کیارس دیده شده 
و نیز کشــیدگی بــدن بــز در همین منطقــه تفاوت عمــدۀ دیگر 

نقش بدن بز در میان دو حوزۀ مطالعه شده است.

تشــابه شــاخ های بز در مناطق مطالعه شــده در تداوم شاخ تا 
انتهــای دم در چند مــورد و قــوس و دندانه داربودن آنها ســت 
مناطــق دوگانــۀ  در  بیشــتر  واقع گرایــی  تمایــز شــاخ ها در  و 
شوشــتر و گتوند و تنوع شکل و ترســیم آنها به صورت انتزاعی، 
مناطــق  بزهــای  نقــش  در  شــبه جادویی  و  غیرواقع گرایانــه 
گرافیکــی  ســه گانۀ مرکــزی ایــران اســت. تصویــر)10( مقایســۀ 

نقوش پنج منطقه را به وضوح نشان می دهد.

همچنیــن در میان ســه عنصــر دیگر بــز چون پــوزه، پاهــا و دم 
حیــوان، میــان دو حــوزۀ مطالعه شــده، تفــاوت معنــا داری 

تصویر 9-4تصویر 9-3تصویر 9-2تصویر 1-9

تصاویر9. نقش بز سنگ نگاره های خوراوند خمین )ناصری فرد، 1388: 256-263(

تصویــر10. مقایســۀ گرافیکــي نقــوش شــاخص پنــج منطقــۀ تطبیق یافتــه )ترســیم: 
نگارندگان(
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مشــاهده نشــده اســت. در هر دو حــوزۀ مطالعه شــده صحنۀ 
گاه و شــکار بســتر نمایــش بز کوهــی بــوده و شــکل کلی بز  چــرا

به صورت انتزاعی یا واقع گرایانه به تصویر کشیده شده است. 
در برخــی از نقش هــای بــز در دو منطقۀ مطالعه شــده، شــکل 
کننــدۀ حرکت اســت. همچنیــن روش  کلی پــای حیــوان، القا
اجرایی ســنگ نگاره ها غالباً به ترتیب بیشــترین روش انجام، 
کــه بــه نظــر  کنده سایشــی بــوده  کنده کوبشــی و  کنــده کاری، 
می رسد با ضربات متوالی پی درپی با اجسام نوک تیز و سخت 
بــر ســنگ ها و صخره هــا ایجــاد شــده اســت. روش اجرایی هر 
دو منطقــه به هم شــبیه اســت، امــا در مناطق ســه گانۀ حوزۀ 
گلپایگان و خمین روش کنده کوبشی غلبه داشته که علت آن 
سختی سنگ های این منطقه بوده است. خلاصۀ تشابهات 
و تمایــزات دو حــوزۀ بررسی شــده به لحــاظ ســاختار بصــری، 
شکل شاخ، محتوی و مضمون و نیز تکنیك اجرایی در جدول 

)1( مشخص شده است. 

نتیجه گیری
کــه تفــاوت عمــدۀ دیــداری نقــش  ایــن پژوهــش نشــان داد 
بــز در دو منطقــۀ مطالعه شــده، به طــور ویــژه در عنصــر شــاخ 

اســت که انواعی از آن از انتزاعــی گرفته تــا واقع گرایی به عنوان 
عنصــر شــاخص بــز به ویــژه بــز نــر در ســنگ  نگاره های مناطق 
مطالعه شده دیده شــده اســت. شــاخ به عنوان نماد مبارزه و 
قدرت بز، همواره نقشــی نمادیــن، رمزآلود و جادویی داشــته 
و نگار نــدگان ایــن نقش هــا بــه ایــن عنصر همــواره توجــه ویژه 
داشــته و بخشــی از کارکرد نمادیــن نقش بــز را بــا آن بازنمایی 
کرده اند. نمونۀ آن نقش انتزاعی شــاخ های بز مناطق سه گانۀ 
گلپایــگان و خمیــن در مرکــز ایــران اســت. دیگــر تفاوتــی که در 
نمایش تجســمی این نقــش دیده شــده اجــرای خطی نقش 
بزهای اشــکفت لم گردو شوشتر و نیز کشــیدگی بدن بز به ویژه 
در نقش های بز  منطقۀ کیارس گتوند و اجــرای غالب نقش بز 
با عنصر سطح در مناطق ســه گانۀ مرکز ایران است. همچنین 
رســامی عنصــر نرینگــی جنبــه ای دیگــر از نمایــش دیــداری 
ایــن نقــش در منطقۀ کیــارس اســت. وجهــی دیگــر از نمایش 
تجســمی نقــش مطالعه شــده، بز بــدون پــوزه و گــردن بلند با 
شــاخه های مدور در منطقۀ مزایــن گلپایگان بوده اســت. در 
دیگر اجزا بدن بز چــون دم، پوزه و پاهــا، نگاره های دو منطقه 
شــبیه به هم بــوده و تفــاوت معنــاداری در میــان نقــوش  آنها 
کان منطقۀ مرکزی ایران  دیده نشد. تکینک و تبحر ویژۀ حکا

سنگ نگاره های منطقۀ گلپایگان استان اصفهان و خمین استان مرکزیسنگ نگاره های منطقۀ استان خوزستاناستان
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خوراوند خمینمزاین گلپایگانتیمره گلپایگانکیارس گتونداشکفت  لمگردو شوشتر

طراحي خطــي، زاویۀ بدن 
خ، پــوزه ســه گوش و  نیــم ر
در  تحــرک  حــس  خطــی، 
پاها، دم قــوس دار به بالا و 
در برخی از موارد بدون دم 

طبیعــی  و  کمانــی  قــوس 
و  عقــب  به ســمت 

واقع گرایانه

انتزاعــی  و  واقع گرایانــه 
خلاصه شده

گاه صحنۀ شکار و چرا

و کنده  کاری و کنده کوبشیکنده  کاری کنده کوبشــی  سایشــی، 
کنده کاری

و  کنده کوبشــی  سایشــی، 
کنده کاری

 کنده کوبشی و کنده کاری

گاه گاهصحنۀ شکار و چرا گاهصحنۀ شکار و چرا گاهصحنۀ شکار و چرا صحنۀ شکار و چرا

انتزاعــی  و  واقع گرایانــه 
خلاصه شده

انتزاعــی  و  واقع گرایانــه 
خلاصه شده

و  خلاصه شــده  انتزاعــی 
واقع گرایانه

و  خلاصه شــده  انتزاعــی 
واقع گرایانه

فرم شــاخ ها به صورت کمانی 
دم،  انتهــای  تــا  اغراق آمیــز 

برخی در حالت طبیعی 

کمانــی  بلنــد  شــاخ ها 
دو  اغراق آمیــز،  قــوس دار، 
نمونــۀ خــاص چهار شــاخ و 

لوزی.

قــوس  کمانــی،  و  بلنــد 
شــاخ  اغراق آمیــز،  و  انــدک 
و  جفتــي  پیچــان،  مــدور 

منحصربه فرد

کمانی،  شاخ های جفت بلند و 
قوس اغراق آمیز، شــاخ مدور به 
پهلــو، شــاخ اغراق آمیــز خطی و 

شبه جادویی به سمت بالا

طراحی ترکیبی از خط و ســطح، 
خ و روبــه رو،  بــدن از زاویــۀ نیــم ر
کشــیدگی بدن بز، برخی از موارد 
بــدون پــوزه، دم بــا قــوس اندک 
به ســمت بــالا و پاییــن و حــس 

تحرك در برخی از تصاویر 

طراحــی اغلــب به صــورت 
زاویــۀ  از  بــدن  ســطح، 
خ، پــوزه ســه گوش و  نیــم ر
خطی، دم با قوســی اندک 
حــس  و  بــالا  به ســمت 

تحرک

و  ســطح  از  ترکیبــی  طراحــی 
خ، پوزه  خط، ترســیم از نیــم ر
ســه گوش و برخی بدون پوزه، 
دم با قوســی انــدک روبه بالا و 

حس خیزش در نگاره

طراحــي به صــورت ســطح، شــاخ 
بــه نظــر  برخــی نمونه هــا خطــی 
خ،  می رســد، بــدن از زاویــۀ نیــم ر
پوزه سه گوش و مربع، دم طبیعی 
و حــس حرکــت در پاهــای جلــو در 

برخی از نمونه ها 

جدول1. تشابهات و تمایزات دو محوطه )منبع: نگارندگان(
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در خلق انتزاعی و نمادین عنصر شاخ بز نشان از تفاوت بزهای 
ایــن زیســت بوم دارد که ممکن اســت دلیــل آن تفکــر انتزاعی 
نگارگــران یا وجــود چنیــن حیواناتی در این زیســت گاه باشــد. 
گاه  نمایش نقش بــز در دو منطقۀ مطالعه شــده اغلــب در چرا
و شــکارگاه و ســبک طراحی هر دو منطقه ترکیبی از واقع گرایی 
و انتزاع بوده و شــیوۀ اجرایی این نقــش در دو منطقۀ مدنظر، 
اغلب کنده کاری و کنده کوبشی است. بررسی کلی نقش های 
بــز منطقــۀ خوزســتان به ویــژه در محــدودۀ اشــکفت لم گــردو 
این گمــان را تقویــت می کند کــه این بزهــا غیرکوهی یــا اهلی و 
ترســیم کنندگان آنهــا شــاید چوپانانــی بوده انــد کــه در هنگام 
چرای دام خود به تصویرگــری روی آورده انــد. همچنین نگاه 
گلپایــگان و خمیــن و ترســیم  حرفه ای تــر نگارگــران منطقــۀ 
انتزاعی و خلاقانۀ شــاخ ها این باور را القا می کند که نگارندگان 
ایــن نقش هــا احتمــالًا شــکارچی یــا افــرادی خبــره به لحــاظ 
توانایی ترسیمی بوده و بز رسامی شدۀ آنها نیز بز کوهی است. 
غ از مقطع زمانــی و نیز تقدم و تأخر خلق ســنگ نگاره های  فار
کنــون زمان آنها مشــخص نشــده، بــه گمان  دو منطقــه کــه تا
نویســندگان میان نقش بز هــر دو منطقــه گونه ای پیوســت و 
تداوم فرهنگی وجود دارد، دلیل این مدعا تداوم قوس شــاخ 
بز تا انتهــای دم یا شــکل مــدور آن در محدودۀ ســر بز و تشــابه 
شاخ اغلب بز های دو منطقه بررسی شدۀ این پژوهش با شاخ 
بز مــدور لیوان هــزارۀ چهــارم قبل از میلاد، شــوش خوزســتان 

است.

پی نوشت 
1 URL

کنده نــگاره، آنچــه درون ســنگ بریــده  Petroglyphs 2 پتروگلیــف یــا 

کنده گــری، شــکاف دادن ســنگ، نقــر، ســوزنی،  شــده اســت: شــامل 
ســاییدن، خراشــیدن یــا نمادیــن ســنگ و ســیاه قلم. دســتۀ دوم از 
کنــده کاری در بــر می گیــرد. چنان کــه پیشــتر  نگاره هــای صخــره ای را 
کنــدن، ســاییدن، خراشــیدن، بریــدن، خردکــردن  گفتــه شــد، انــواع 
یــا  کــه منجــر بــه ایجــاد شــکل، نمــاد، تصویــر  یــا صخــره  ســنگ 
ــا اشــیای بی جــان باشــد در ایــن دســته قــرار  نــگاره ای ازجانــواران ی

دارد.

3 engraving 

4 . دکتر علیرضا زراســوندی، اســتاد دانشــکدۀ زمین شناســی دانشــگاه 
گفت وگــو بــا ایشــان  کــه ایــن مطالــب در  شــهید چمــران اهــواز اســت 

در فروردیــن ســال 1401 بیــان شــده اســت.
5. اشــکفت به معنــای غــار اســت و در مناطــق جنوبــی ایــران ایــن واژه 

)ashkaf lam gerdv(کاربــرد دارد بــرای غــار 
6. برخــی از ارجاعــات محمــد ناصری فــرد سنگ نگاره شــناس ایرانــی، 
گزارش چندصفحه ای منتشرنشــده ای اســت  از جملــه ایــن ارجــاع، 

کــه در میــراث فرهنگــی شهرســتان شوشــتر موجــود بوده اســت.
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Visual matching of goat's pattern on Petroglyph of Lam ger-
doo and Kiars on Khuzes⁠tan with Petroglyph of Teimare, 

Mazayen and Khoravand on Isfahan and Markazi Province1

Khadijeh AshtariLarki 2
Mansour KolahKaj 3

Abs tract
All textual and pictorial motifs on boulders, rocks within caves, s⁠tone inscriptions, and the like are carved or en-
graved, and are referred to as 'petroglyphs.' The petroglyphs are the oldes⁠t and mos⁠t durable subs⁠trate for the re-
cording of human images, and the mos⁠t common petroglyphs are generally goat's pattern, particularly male goats.
The goat's pattern has been a vivid presence in Iranian visual culture for a long time, with its oldes⁠t sample discov-
ered on petroglyphs. This pattern may also be seen on a variety of containers, woven handcraft, fabrics, coins, and 
other pictorial products. Rocky paintings are frequently a realis⁠tic combination of patterns of animals, humans, 
plants, and symbolic or textual components like inscriptions.
Petroglyphs are often classified into two types: mountainous/desert petroglyphs and urban/rural petroglyphs. The 
first example is mountainous and desert rocks that have been painted or engraved in the location of the s⁠tone, name-
ly the mountain or desert. Another example is the transmission of boulders from the mountainside to urban and ru-
ral regions, where they are painted after being transferred to the city or hamlet. The mos⁠t well-known examples in 
Iran are the Izeh rocks in Khuzes⁠tan, Ganjnameh in Hamedan, and the tombs⁠tones in numerous Iranian graveyards.
Typically, mountainous rocks depict images of human and carnivorous animal goat hunting, meadows, ceremo-
nies, written inscriptions, or levees. Poems, religious themes, virtues, orisons, prayers, and coded and symbolic 
numbers are also inscribed on the rocks on the graves and in the city.
This research aims to provide a better image of goat painting in Persian civilization and unders⁠tanding of Persian 
petroglyphs, with special attention on the desert and rocky s⁠tones painted with pattern of the goat.
As a result, we examined the assessment of two rocky and desert Petroglyphs in Iran, the Shoushtar and Gotvand 
region in Khuzes⁠tan province and the Golpayegan and Khomein area on the common boundary of Isfahan and 
Markazi provinces.
Petroglyphs in Khuzes⁠tan province include 'Eshkaft lam Gerdoo' in the Shoushtar region and 'Dare Kiars' inside 
Gotvand. Petroglyphs of Isfahan and Markazi Provinces also include “Teimare and Mazayen in the region of Gol-
payegan city in Isfahan and Khoravand in the north of Khomein city in Markazi province".
This research answers the topic of how visually and thematically the goat's pattern was produced, as well as the 
form and s⁠tyle of implementation and display of this pattern in these areas. The pattern of the goat in these Petro-
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glyphs is explicitly inves⁠tigated in this research, and other images and the symbolic purpose were not considered.
Aes⁠thetics, theme analysis, symbolism, semiotics, and other s⁠tudies have been undertaken on the Petroglyphs 
from various sections of Iran. Previous s⁠tudies have mostly concentrated on reporting mos⁠tly on the s⁠tate of the 
two locations and have not taken into account the iconic analysis of these motifs. This issue is dis⁠tinguished by its 
conformity with four details: s⁠tructure, content, and material, drawing s⁠tyle, technical methodology with a visual 
appearance, and research method with a specific view of prior s⁠tudy are conducted.
4.Research Methodology
The current comparison s⁠tudy has a core objective and a qualitative approach. This s⁠tudy's information comes from 
textual library sources, specialist articles in credible scientific and information databases, as well as some field 
resources. The goat pattern in Petroglyph of two locations surveyed was analyzed and es⁠tablished utilizing visual 
evidence in this approach. This survey's s⁠tatis⁠tical population comprises five Persian rocky zones with multiple 
s⁠tone carvings and an abundance of goat patterns. There are a total of 26 Petroglyphs in the region of Shoushtar's 
lam Gerdoo, 10 of which are goats and 16 of which are carnivorous and sumpter animals.
In the area's Petroglyphs, there is also a realis⁠tic human-like pattern carrying something like a bow. The Kiars 
region also has 11 paintings, 9 of which show goats, while two others depict a sumpter animal and a human with a 
sling ins⁠trument. On the other hand, because of the availability of goat patterns in this region, and in order to avoid 
repetition and resemblance, a total of 16 goats in a variety of settings of this area were chosen, of which five patterns 
were chosen from the Timar region, seven from the area of the dare Mazayen, and four from the Khoravand Moun-
tains.
Conclusion
The s⁠tudy's findings revealed that the main visual difference between goat patterns in the two places analyzed is 
primarily in the horn element, which ranges from abs⁠tract to realism as an indicator element of goats, particularly 
male goat, in the rock items under consideration. The horn has always played a symbolic, enigmatic, and magical 
role as a sign of the goat's battle and power, and the actors of these roles have always paid special attention to this 
aspect and portrayed part of the symbolic role of the goat's pattern.
The abs⁠tract pattern of goat horns in central Iran's three dis⁠tricts of Golpayegan and Khomein is one sample. The 
linear performance of the goat and the s⁠tretch of the goat's body, notably in the pattern of the goats in the Kiars 
Gotvand area, and the dominating pattern of goat with the surface element in the triple areas of central Iran, are two 
more differences in the visual play of this pattern. Another part of the visual portrayal is painting the element of 
masculinity in the Kiars region.
Another feature of the s⁠tudy was a goat without a muzzle, a long neck, and circular horns in the Mazayen area of 
Golpayegan. In the two locations, the motifs were identical in other parts of the goat's body, such as the tail, muzzle, 
and legs, and there was no major variation in their themes.
The expertise and methods of engravers in the central area of Iran in the abs⁠tract and symbolic cons⁠truction of goat 
horn show a dis⁠tinction between goats, which might be attributable to the artis⁠ts' abs⁠tract thinking or the presence 
of such animals in this location.
In both analyzed areas, the goat pattern is frequently a blending of realism and abs⁠traction in the meadow and hunt-
ing s⁠tyle, and the execution method of this pattern is frequently carving and percussion.
The whole pattern of goats in the Khuzes⁠tan region, particularly in the Lam gerdoo area, confirms that these goats 
were neither antelopes nor domes⁠tic, and that their drawers were likely shepherds who turned to drawing during 
their grazing. Furthermore, the more professional perspective of the Golpayegan and Khomein painters, as well as 
the abs⁠tract and inventive drawing of the horns, leads to the conclusion that the creators of these patterns are mos⁠t 
likely hunters or drawing experts, and their painted goat is an antelope.
Regardless of the time and precedent of the Petroglyphs in the two regions that have yet to be specified, there is 
conjecture between the goats and the cultural continuity, the continuation of the arc of the goat horn to the end of the 
tail or its circular form within the goat's head and the resemblance of the horn of many of the two goats analyzed by 
the circular goat horn on the glass in the fourth millennium BC, shoush dis⁠trict of Khuzes⁠tan, are the reasons for this 
s⁠tatement.
Keywords: Goat,Goat role,, Kiarsogtvand, Shushtar walnut, Khomein, Golpayegan.Mazain, Timareh, Khora-
vand
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